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افول اجتماع در ایران: 
روایتی گاهشمارانه )کرونولوژیک( 

شواهد‌موجود‌حكایت‌از‌تحولی‌بنیادین‌در‌اركان‌روابط‌اجتماعی‌و‌فضای‌
فرهنگی‌جامعه‌ایرانی‌در‌دهه‌های‌گذشته‌می‌كند.‌در‌این‌مقاله‌با‌استفاده‌از‌
روش‌تحقیق‌اسنادی،‌داده‌های‌موجود‌–‌آمارهای‌رسمی،‌نتایج‌تحقیقات‌و‌
اطلاعاتی‌از‌صورتهای‌فرهنگی‌مثل‌شعر‌و‌خاطرات-‌را‌مبنای‌تحلیل‌قرار‌
از‌خلال‌ را‌ بنیادین‌ تحول‌ آن‌ زمان‌ تا‌ كرده‌ایم‌ تلاش‌ مقاله‌ این‌ در‌ داده‌ایم.‌
اطلاعات‌موجود‌دریابیم.‌بر‌اساس‌یافته‌های‌ارائه‌شده‌در‌این‌مقاله،‌معتقدیم‌
كه‌چنین‌تحولی‌در‌فاصله‌یك‌و‌نیم‌تا‌دو‌دهه‌ای‌روی‌داده‌است‌كه‌از‌نیمه‌
دهه‌‌1360آغاز‌می‌شود‌و‌تا‌اواسط‌دهه‌‌1380ادامه‌می‌یابد.‌شناختن‌روندهای‌
فوق‌ازاین‌جهت‌اهمیت‌دارد‌كه‌بیشتر‌مباحثی‌كه‌در‌دهه‌های‌اخیر‌در‌مورد‌
تحولات‌ایران‌صورت‌گرفته،‌مستقیم‌و‌غیرمستقیم،‌به‌موضوعات‌سیاسی‌و‌
دولت‌ربط‌داده‌شده‌اند‌و‌آنچه‌در‌این‌مطالعات‌و‌بحثها‌مورد‌غفلت‌قرار‌گرفته‌
تحول‌بنیادین‌و‌گسترده‌ای‌است‌كه‌در‌لایه‌های‌زیرین‌جامعه‌در‌جریان‌بوده‌
است.‌ما‌این‌تحول‌را‌»افول‌اجتماع«‌نامیده‌ایم.‌به‌طور‌خلاصه‌مضمون‌عمده‌
این‌تحول‌را‌می‌توان‌تضعیف‌شدید‌بنیادهای‌حیات‌اخلاقی‌و‌از‌دست‌رفتن‌
پیوندهای‌اجتماعی‌ای‌دانست‌كه‌ستونهای‌مختلف‌جامعه‌را‌در‌كنار‌هم‌برپا‌
نگاه‌می‌دارند‌و‌یا‌می‌توان‌آنها‌را‌به‌ملاتی‌تشبیه‌كرد‌كه‌سنگها‌و‌آجرهای‌بنای‌
اجتماعی‌را‌به‌هم‌متصل‌نگاه‌می‌دارد‌و‌یا‌به‌روغنی‌كه‌موجب‌ادامه‌كار‌كرد‌
روان‌چرخ‌دنده‌های‌ماشین‌اجتماع‌است.‌این‌تحول،‌پیكره‌اجتماع‌را‌از‌درون‌
متحول‌كرده‌و‌هویت‌متفاوتی‌به‌جامعه‌ایرانی‌داده‌است؛‌اما‌به‌دلیل‌آن‌كه‌این‌
تحول‌به‌مدتی‌طولانی‌و‌در‌زیرپوست‌جامعه‌در‌جریان‌بوده‌است‌به‌آسانی‌

به‌چشم‌نیامده‌است.
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The empirical data show a fundamental transformation 
in the fabric of the Iranian society in recent decades. The 
essence of this transformation is what we have called the 
“decline of community’, also labelled as the ‘depletion 
of social capital’, referring to the loss of social ties and 
the erosion of moral life which hold members of society 
together. In this article, drawing on a large volume of 
statistics, of different types and from different sources, 
we have traced the timing of this great transformation. 
Those data point to a period of about two decades – 
between mid-1980s and mid-2000s – in which various 
social indicators have shown a major shift of direction. 
Understanding this transformation is particularly impor-
tant because most of the public debates and discourses 
about changes in Iran have been heavily focused on, and 
revolving around, political and state-related issues, ig-
noring the changes in the deeper and less readily visible 
layers of societal life and collective conscience. As we 
have discussed elsewhere, such a transformation is likely 
to impact all other aspects of life and the society’s mode 
of operation; hence, any analysis of social trends and any 
suggestions for social reform in Iran need to take this 
transformation into account.
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مقدمه
در‌نیمه‌قرن‌نوزدهم‌میلادی‌یك‌دیپلمات‌فرانسوی‌به‌نام‌آلكسی‌دو‌توكویل‌سفری‌
چندماهه‌به‌آمریكا‌داشت،‌كشوری‌كه‌در‌آن‌زمان‌تنها‌نیم‌قرن‌از‌پیدایشش‌می‌گذشت.‌در‌

پایان‌آن‌سفر‌توكویل‌مشاهدات‌خود‌را‌در‌كتابی‌دوجلدی‌تحت‌عنوان‌دمكراسی‌در‌آمریكا‌
به‌رشته‌تحریر‌درآورد؛‌كتابی‌كه‌بعدها‌به‌عنوان‌یكی‌از‌بهترین‌كتابهای‌موجود‌هم‌برای‌
شناخت‌دمكراسی‌و‌هم‌برای‌شناخت‌آمریكا‌توصیف‌شد.‌توكویل‌سعی‌داشت‌تا‌در‌این‌
كتاب‌پنجره‌ای‌در‌مقابل‌هم‌قاره‌ایها‌و‌هموطنان‌فرانسوی‌خود‌بگشاید‌به‌روی‌جامعه‌و‌
تجربه‌جدیدی‌كه‌در‌آمریكای‌شمالی‌در‌حال‌پیدایش‌و‌نشو‌و‌نما‌بود‌و‌لذا‌در‌جای‌جای‌
كتاب‌به‌مقایسه‌میان‌آمریكا‌و‌اروپا‌)و‌به‌طور‌خاص،‌فرانسه(‌پرداخت.‌یكی‌از‌مشاهدات‌
وی‌درباره‌چیزی‌بود‌كه‌شاید‌بتوان‌آن‌را‌»حیات‌انجمنی«‌نام‌گذاشت؛‌او‌دراین‌باره‌نوشت:‌

»آمریكاییها‌از‌هر‌سن‌و‌سالی،‌در‌هر‌شرایطی‌و‌با‌هر‌گرایشی،‌یكسره‌در‌كار‌
تشكیل‌انجمن‌هستند.‌آن‌هم‌نه‌فقط‌انجمنهای‌تجاری‌و‌یا‌تولیدی‌كه‌در‌آن‌همه‌
كمابیش‌مشاركت‌می‌كنند،‌بلكه‌هزاران‌نوع‌دیگر‌كه‌شامل‌انجمنهای‌مذهبی،‌‌
اخلاقی،‌جدی،‌ناقص،‌كلی،‌اختصاصی،‌خرد‌و‌كلان‌می‌شوند.‌آمریكاییها‌برای‌
هر‌كاری‌انجمنی‌می‌سازند:‌‌برای‌سرگرمی،‌برای‌ساختن‌مدارس‌مذهبی،‌برای‌
بنای‌هتل‌و‌متل،‌برای‌بنای‌كلیساها،‌برای‌انتشار‌كتاب،‌برای‌فرستادن‌هیئتهای‌
تبشیری‌به‌مدارس‌مختلف‌و‌بالاخره‌برای‌ساختن‌بیمارستان،‌زندان،‌‌و‌مدرسه...‌‌
در‌همه‌جاها‌و‌كارهایی‌كه‌مثلا‌در‌فرانسه‌حكومت‌در‌رأس‌آن‌حضور‌دارد‌
و‌یا‌در‌انگلیس‌یك‌فرد‌عالی‌مقام‌كار‌را‌می‌گرداند،‌در‌آمریكا‌به‌طورقطع‌یك‌

انجمن‌می‌بینید.«‌‌)توكوویل،‌1956(‌‌‌‌
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توكویل‌این‌حیات‌پرنشاط‌انجمنی‌را‌یك‌ویژگی‌سطحی‌و‌بی‌اهمیت‌نمی‌دید،‌‌بلكه‌آن‌
را‌به‌مفاهیم‌بنیادینی‌نظیر‌دمكراسی،‌برابری‌و‌آزادی‌ربط‌می‌داد‌و‌می‌گفت‌كه‌با‌گسترش‌
برابری‌در‌جوامع‌مدرن‌قدرت‌میان‌همه‌شهروندها‌توزیع‌می‌شود‌و‌لذا‌هریك‌از‌آنها‌به‌میزان‌

ناچیزی‌از‌این‌قدرت‌برخوردار‌می‌گردد.‌این‌قدرتهای‌كوچك‌تنها‌درصورتی‌كه‌بتوانند‌در‌
انجمنها‌كنار‌هم‌گرد‌آیند‌می‌توانند‌از‌حق‌آزادی‌خود‌برای‌اعمال‌نفوذ‌بر‌روند‌كلی‌جامعه‌
برخوردار‌شوند؛‌و‌در‌غیر‌این‌صورت،‌‌»هرچه‌كه‌شهروندها‌ضعیف‌تر‌و‌كم‌صلاحیت‌تر‌
شوند،‌دولتها‌باید‌قوی‌تر‌شوند‌تا‌جامعه‌بتواند‌كاری‌را‌كه‌افراد‌قادر‌به‌انجام‌آن‌نیستند‌
به‌انجام‌برساند«‌‌)توكوویل،‌1956(.‌به‌عنوان‌مثال،‌او‌به‌یك‌جنبش‌ضد‌مصرف‌مشروبات‌
الكلی‌در‌آمریكا‌اشاره‌می‌كند‌كه‌طی‌آن‌صد‌هزار‌نفر‌به‌صورت‌مشترک‌و‌با‌اعلامی‌همگانی‌
تصمیم‌خود‌را‌به‌عدم‌مصرف‌مشروبات‌الكلی‌ابراز‌داشته‌بودند؛‌‌و‌می‌افزاید‌كه‌»اگر‌این‌
كار‌قرار‌بود‌در‌فرانسه‌انجام‌شود،‌هر‌یك‌از‌آن‌صد‌هزار‌نفر‌به‌صورت‌تك‌تك‌و‌جداجدا‌
از‌دولت‌می‌خواستند‌و‌به‌او‌این‌قدرت‌را‌می‌دادند‌تا‌مراقب‌میكده‌ها‌باشد«.‌پس‌از‌بیان‌
این‌نكات‌و‌این‌تفاوتها،‌توكویل‌نتیجه‌می‌گیرد‌كه‌»به‌نظر‌من،‌هیچ‌چیز‌بیشتر‌از‌این‌پدیده‌
انجمنهای‌فكری‌و‌اخلاقی‌]علاوه‌بر‌انجمنهای‌سیاسی‌و‌صنعتی[‌در‌آمریكا‌شایسته‌توجه‌
ما‌نیست...‌در‌جوامع‌دمكراتیك‌این‌علم‌‌تشكیل‌انجمنها‌مادر‌همه‌علوم‌است...‌اگر‌مردمی‌
بخواهند‌كه‌متمدن‌بشوند‌یا‌متمدن‌بمانند،‌باید‌در‌كنار‌گسترش‌برابری،‌هنر‌گرد‌هم‌آمدن‌

در‌انجمنها‌را‌نیز‌رشد‌و‌ارتقا‌دهند«.
كمی‌بیش‌از‌یك‌قرن‌بعد،‌اما‌نشانه‌هایی‌ظهور‌كرد‌مبنی‌بر‌این‌كه‌آمریكا‌در‌حال‌از‌
دست‌دادن‌این‌ویژگی‌منحصربه‌فرد‌خود‌بود.‌در‌سالهای‌پایانی‌قرن‌بیستم‌رابرت‌پاتنام،‌
استاد‌بنام‌در‌دانشگاه‌هاروارد،‌كتابی‌منتشر‌كرد‌به‌نام‌بولینگ‌تك‌نفره‌)پاتنام،‌2000(‌‌كه‌در‌
آن‌با‌استفاده‌از‌داده‌هایی‌وسیع‌و‌متنوع‌نشان‌می‌داد‌كه‌آن‌نشاط‌انجمنی‌مورداشاره‌توكویل‌
)كه‌پاتنام‌آن‌را‌سرمایه‌اجتماعی‌نامید(‌از‌دهه‌‌1960به‌بعد‌در‌حال‌افول‌بوده‌است:‌‌»در‌
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سالهای‌اخیر‌افراد‌دست‌اندركار‌علوم‌اجتماعی‌در‌مورد‌تغییر‌ماهیت‌جامعه‌آمریكا‌به‌لحاظ‌
این‌ ریشه‌ پاتنام‌ می‌كنند«.‌ نگرانی‌ ابراز‌ مرتبا‌ می‌نامند‌ اجتماعی‌ مفهوم‌سرمایه‌ را‌ آن‌ آنچه‌
نگرانی‌را‌در‌این‌می‌داند‌كه‌»طی‌سه‌دهه‌آخر‌قرن‌بیستم‌حجم‌زیادی‌از‌سرمایه‌اجتماعی‌
به‌ اجتماعی،‌‌ سرمایه‌ فرسایش‌ این‌ است.‌ گردیده‌ فرسایش«‌ »دچار‌ و‌ ازدست‌رفته‌ آمریكا‌
نظر‌پاتنام،‌تقریبا‌بر‌همه‌زمینه‌هایی‌كه‌از‌طریق‌آن‌افراد‌جداجدا‌به‌جمعی‌بزرگ‌تر‌تعلق‌
امتیاز‌ به‌عنوان‌ بر‌آن‌ یعنی‌همان‌چیزی‌كه‌توكویل‌ از‌آن‌می‌شدند‌-‌ می‌گرفتند‌و‌بخشی‌
آمریكا‌بر‌اروپا‌تأكید‌می‌كرد‌-‌تأثیر‌منفی‌گذارده‌و‌روندهای‌نزولی‌مستمری‌ایجاد‌كرده‌
است.‌یكی‌از‌نمودارهایی‌كه‌پاتنام‌در‌كتابش‌ارائه‌كرده‌است‌نشان‌می‌دهد‌كه‌جامعه‌آمریكا‌
از‌حدود‌دهه‌‌1960به‌بعد‌در‌دست‌كم‌‌8مورد‌از‌شاخصهای‌مربوط‌به‌سرمایه‌اجتماعی‌
شاهد‌افولی‌مستمر‌بوده‌است،‌مثلا‌در‌شركت‌در‌انتخابات،‌خواندن‌روزنامه،‌اعتماد‌عمومی،‌
مشاركت‌در‌فعالیتهای‌داوطلبانه،‌عضویت‌در‌انجمنها،‌علاقه‌به‌دنبال‌كردن‌مسائل‌سیاسی‌

روز،‌رفتن‌به‌كلیسا‌و‌رفتن‌به‌باشگاههای‌مختلف.
اطلاع‌از‌چنین‌تحول‌چشمگیری‌برای‌آنهایی‌كه‌كارشان‌مطالعه‌جامعه‌آمریكاست‌قطعا‌
جالب‌توجه‌و‌حائز‌اهمیت‌بسیاری‌بود‌و‌به‌همین‌جهت‌بلافاصله‌پس‌‌از‌انتشار‌كتاب‌پاتنام‌
مطالعات‌متعدد‌دیگری‌نیز‌انجام‌شدند‌كه‌همگی‌به‌این‌موضوع‌اختصاص‌داشتند‌و‌هریك‌

از‌زاویه‌ای‌به‌آن‌نگریسته‌بودند.‌سوالهای‌محوری‌این‌گونه‌مطالعات‌این‌بود‌كه‌چرا‌چنین‌
تحولی‌در‌آمریكا‌روی‌داده‌است،‌پیامدهای‌آن‌برای‌جامعه‌آمریكا‌چیست‌و‌چگونه‌می‌توان‌
این‌روند‌افول‌اجتماع‌را‌متوقف‌و‌یا‌معكوس‌كرد؟‌‌همزمان،‌در‌بیرون‌از‌آمریكا‌نیز‌موج‌

بزرگی‌از‌مطالعات‌مشابه‌به‌راه‌افتاد.‌
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بیان مسئله
تقریباً‌عمومی‌ روند‌ این‌ از‌ هم‌ ایران‌ كرده‌اند.‌ تجربه‌ را‌ اجتماع‌ افول‌ مختلفی،‌ جوامع‌
بركنار‌نبوده‌است.‌یافته‌های‌پیمایشهای‌متعددی‌كه‌در‌چند‌دهه‌اخیر‌در‌ایران‌انجام‌شده‌اند‌
گویای‌آنند‌كه‌تحولی‌بنیادین‌رخ‌داده‌است‌كه‌ماحصل‌آن‌افول‌اجتماع‌1در‌جامعه‌ایران‌
چهار‌ طول‌ در‌ می‌دهند‌ نشان‌ اجتماعی‌ پیمایشهای‌ از‌ به‌دست‌آمده‌ شواهد‌ چنان‌كه‌ است.‌
دهه‌اعتماد‌عمومی‌در‌ایران‌رو‌به‌كاهش‌بوده‌است.‌افول‌اعتماد‌در‌حوزه‌های‌دیگر‌مثل‌
اعتماد‌به‌حكومت‌و‌اعتماد‌به‌گروههای‌شغلی‌هم‌مشاهده‌می‌شود‌و‌روند‌نزولی‌طی‌كرده‌
برخی‌زمینه‌ها‌گسترش‌ انجمنی‌جز‌در‌ پنج‌دهه‌گذشته‌هم‌حیات‌ )نمودار‌1(.‌در‌ است.‌
چندانی‌نداشته‌است.‌بااین‌حال،‌همین‌حیات‌كم‌رمق‌هم‌روند‌تنزلی‌داشته‌است.‌)نمودار‌‌2
و‌3(‌‌)جزئیات‌تفصیلی‌این‌فرایند‌را‌در‌كتاب‌مستقلی‌كه‌در‌دست‌انتشار‌است‌به‌بحث‌
گذاشته‌ایم(.‌دو‌جنبه‌از‌این‌تغییر‌قابل‌تأمل‌است؛‌یكی‌آن‌كه‌این‌تغییر‌در‌كدام‌ابعاد‌و‌به‌چه‌
شدتی‌روی‌داده‌است‌و‌دوم‌آن‌كه‌این‌تغییر‌در‌جامعه‌ایران‌از‌چه‌زمانی‌آغاز‌شده‌است.‌به‌
پرسش‌اول‌كم‌وبیش‌از‌نگاههای‌متفاوت‌پرداخته‌شده‌است‌و‌ما‌نیز‌در‌كتاب‌فوق‌الذكر‌به‌
آن‌پرداخته‌ایم،‌ولی‌پرسش‌دوم‌كمتر‌موردتوجه‌قرار‌گرفته‌است.‌در‌این‌مقاله‌سعی‌كرده‌ایم‌
تا‌تنها‌به‌این‌سؤال‌پاسخ‌دهیم‌كه‌این‌تحول‌از‌كی‌آغاز‌شد.‌این‌سؤال‌را‌رابرت‌پاتنام‌هم‌
در‌مورد‌افول‌اجتماع‌در‌آمریكا‌مطرح‌ساخته‌و‌دهه‌‌1960میلادی‌را‌به‌عنوان‌نقطه‌عطفی‌
معرفی‌كرده‌است‌كه‌از‌آن‌به‌بعد‌حیات‌اجتماعی‌در‌جامعه‌آمریكا‌رو‌به‌افول‌گذاشته‌است.‌

در‌مورد‌ایران‌دراین‌باره‌چه‌می‌توان‌گفت؟

1. community



 افول اجتماع در ایران: روایتی گاهشمارانه )کرونولوژیک( 
The decline of community in Iran: A chronological story

273      

نمودار 1: میزان اعتماد عمومی، 1353-1397 

)درصد افراد با اعتماد زیاد*(

نمودار 2: درصد عضویت در انجمنهای خانه و مدرسه )اولیا و مربیان(،

1353-1397 
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پیش‌از‌پاسخ‌به‌سؤال‌تحقیق‌باید‌دو‌نكته‌كلی‌را‌یادآور‌شویم.‌نخست‌آن‌كه‌تحولات‌
نقطه‌عطف‌ یافتن‌ برای‌ معناست‌كه‌ بدین‌ این‌ نمی‌گیرند.‌ اجتماعی‌كلان‌یك‌شبه‌صورت‌
تحولات‌مربوطه‌باید‌نه‌از‌سال‌و‌ماه‌بلكه‌از‌واحدهای‌زمانی‌و‌دوره‌های‌طولانی‌تری‌نظیر‌

دهه‌استفاده‌كنیم.‌دوم‌آن‌كه‌در‌شرایط‌نبود‌اطلاعات‌و‌داده‌هایی‌كه‌مستقیماً‌برای‌سنجش‌
پدیده‌های‌موردنظرمان‌به‌كار‌گرفته‌شده‌اند،‌ناچاریم‌بر‌داده‌های‌غیرمستقیم‌تكیه‌كنیم‌و‌از‌
لابلای‌آنها‌پاسخ‌سؤال‌خود‌را‌بجوییم.‌همین‌امر‌هم‌موجب‌می‌شود‌كه‌در‌بحث‌از‌یافته‌ها‌
با‌قطعیت‌كمتر‌و‌احتیاط‌بیشتری‌سخن‌بگوییم‌و‌قضاوت‌نهایی‌را‌به‌زمانی‌موكول‌كنیم‌كه‌

داده‌های‌بیشتر‌و‌قابل‌اعتمادتری‌در‌اختیار‌داشته‌باشیم.‌
را‌ قابل‌تشخیصی‌ نقطه‌عطف‌ نظر‌می‌رسد‌كه‌ به‌ اما‌ با‌وجود‌همه‌محدودیتهای‌فوق،‌
می‌توان‌برای‌تحول‌وضعیت‌اجتماع‌در‌ایران‌مطرح‌كرد‌و‌آن‌یك‌دوره‌15-‌10ساله‌است‌
كه‌از‌میانه‌دهه‌‌1360شروع‌می‌شود‌و‌تا‌پایان‌دهه‌‌1370ادامه‌می‌یابد،‌اما‌نشانه‌های‌برخی‌
از‌جنبه‌های‌این‌تحول‌را‌تا‌میانه‌دهه‌‌1380نیز‌می‌توان‌مشاهده‌كرد.‌جلوه‌های‌این‌تحول‌را‌

در‌زمینه‌های‌مختلفی‌می‌توان‌دید‌كه‌در‌مقاله‌به‌آن‌اشاره‌خواهیم‌كرد.‌

چارچوب مفهومی 
از‌آنجا‌كه‌قصد‌ما‌در‌این‌مطالعه‌صرفاً‌ارائه‌یك‌نظریه‌كلی‌در‌مورد‌گاهشمار‌روند‌افول‌
اجتماع‌در‌ایران‌است‌و‌نه‌بررسی‌جامع‌مفهوم‌اجتماع‌و‌كاركردهای‌آن،‌چارچوب‌مفهومی‌
مطالعه‌چارچوبی‌حداقلی‌و‌صرفاً‌وسیله‌ای‌برای‌سازمان‌دادن‌داده‌های‌مورداستفاده‌بوده‌
است‌كه‌به‌آن‌چارچوب‌مفهومی‌سازمان‌بخش‌1گفته‌می‌شود.‌در‌این‌چارچوب‌دو‌مفهوم‌
معنای‌ به‌همان‌ را‌ »اجتماع«‌ مفهوم‌ استفاده‌شده‌است.‌ اجتماع«‌ »افول‌ »اجتماع«‌و‌ بنیادین‌
بر‌ ناظر‌ می‌بینم‌ اجتماع‌ واژه‌ كاربرد‌ نحوه‌ در‌ من‌ »آنچه‌ به‌كاربرده‌ایم:‌ اتزیونی‌2 موردنظر‌
1. organizing principles
2. Etzioni
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دو‌چیز‌است:‌نخست،‌شبكه‌ای‌از‌روابط‌عاطفی‌میان‌گروهی‌از‌افراد‌كه‌اغلب‌به‌صورت‌
ضربدری‌همدیگر‌را‌تقویت‌می‌كنند؛‌و‌دوم،‌نوعی‌تعهد‌و‌پایبندی‌به‌مجموعه‌ای‌از‌ارزشها،‌
به‌وضعیتی‌ اجتماع«‌ »افول‌ اساس،‌ این‌ بر‌ )اتزیونی،‌2001(.‌ معانی‌مشترک...«‌ و‌ هنجارها‌
اجتماعی‌سست‌و‌حیات‌اخلاقی‌دچار‌زوال‌شده‌است.‌چنین‌ پیوندهای‌ دلالت‌دارد‌كه‌

وضعیتی‌به‌صورتهای‌مختلف‌بروز‌می‌كند.
برای‌بیان‌افول‌اجتماع‌از‌داده‌های‌مرتبط‌با‌جرایم‌و‌پرونده‌های‌قضایی‌و‌داده‌های‌مرتبط‌
با‌ذهنیت‌جمعی‌مثل‌نام‌گذاری‌كودكان‌یا‌صورتهای‌فرهنگی‌مثل‌شعر‌یا‌خاطرات‌استفاده‌
پاتنام‌ این‌دلیل‌مورداستفاده‌قرارگرفته‌اند‌كه‌رابرت‌ به‌ كرده‌ایم.‌داده‌های‌مربوط‌به‌جرائم‌
در‌كتاب‌خود‌در‌مورد‌آمریكا‌معتقد‌است‌كه‌بین‌قوت‌اجتماع‌و‌سرانه‌تعداد‌وكیلان‌در‌
یك‌جامعه‌همبستگی‌منفی‌وجود‌دارد؛‌بدین‌معنا‌كه‌هرچه‌قدرت‌اجتماع‌بیشتر‌افول‌كند‌
بر‌تعداد‌وكیلان‌افزوده‌می‌شود‌و‌این‌افزایش‌به‌این‌معناست‌كه‌افراد‌جامعه‌قادر‌به‌حل‌
مشكلات‌خود‌از‌طریق‌مكانیسمهای‌غیررسمی‌و‌مبتنی‌بر‌تفاهم‌متقابل‌و‌گذشت‌نیستند‌
و‌لذا‌ناچار‌شده‌اند‌كه‌به‌مكانیسمهای‌رسمی‌حقوقی‌و‌قضایی‌روی‌بیاورند.‌طبعاً‌در‌این‌
كار‌خدمات‌وكیلان‌و‌كارگزاران‌مسائل‌حقوقی‌بیشتر‌مورداستفاده‌قرار‌می‌گیرند.‌یك‌مثال‌
روشنگر‌از‌جامعه‌ایران‌را‌می‌توان‌این‌پدیده‌دانست‌كه‌در‌گذشته‌در‌برخی‌از‌روستاها‌و‌

شهرهای‌كوچك‌ایران‌رسم‌بر‌این‌بود‌كه‌اختلاف‌نظر‌در‌مورد‌فرد‌متهم‌به‌سرقت‌از‌طریق‌
قسم‌دادن‌فرد‌فیصله‌می‌یافت؛‌به‌این‌شكل‌كه‌فرد‌مورد‌اتهام‌در‌حضور‌جمعی‌از‌بزرگان‌
و‌ریش‌سفیدان‌خانواده‌های‌مرتبط‌سوگند‌یاد‌می‌كرد‌كه‌چنین‌كاری‌را‌نكرده‌است‌و‌همین‌
جامعه‌ مذهبی‌ و‌ اخلاقی‌ با‌وضعیت‌ مكانیسم‌ این‌ می‌كرد.‌ كفایت‌ از‌وی‌ اتهام‌ رفع‌ برای‌
ارتباط‌وثیقی‌داشت،‌چراكه‌طرفین‌ماجرا‌از‌یك‌سو‌احتمال‌دروغ‌گرفتن‌فرد‌متهم‌را‌بسیار‌
پایین‌می‌دانستند‌و‌از‌سوی‌دیگر‌معتقد‌بودند‌كه‌در‌صورت‌انجام‌قسم‌دروغین‌توسط‌متهم‌
پیامدهای‌این‌عمل‌غیر‌صادقانه‌به‌شكل‌بلیه‌ای‌آسمانی‌دیر‌یا‌زود‌دامن‌او‌را‌خواهد‌گرفت.‌‌
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طبعاً‌در‌شرایطی‌كه‌هم‌فضیلت‌اخلاقی‌راست‌گویی‌رو‌به‌افول‌گذاشته‌باشد‌و‌هم‌اعتقادات‌
داده‌اند(،‌چنین‌ نشان‌ را‌ این‌ متعددی‌ پیمایشهای‌ باشند‌)چنانكه‌ مذهبی‌دچار‌سستی‌شده‌
مكانیسمی‌دیگر‌قابلیت‌اجرایی‌و‌اعتبار‌ندارد‌و‌لذا‌فیصله‌موضوع‌باید‌از‌طریق‌شكایت‌به‌

دستگاه‌قضایی‌و‌گشودن‌یك‌پرونده‌برای‌آن‌و‌نیز‌پیگیری‌امر‌از‌طریق‌وكلا‌صورت‌گیرد.‌
علاوه‌بر‌این،‌افزایش‌پرونده‌هایی‌كه‌در‌آنها‌كسی‌به‌دیگران‌لطمات‌جانی‌و‌مالی‌وارد‌كرده‌

است‌نشان‌می‌دهد‌كه‌ترحم‌و‌همدلی‌در‌آن‌جامعه‌رو‌به‌كاهش‌گذاشته‌است.‌
ازاین‌جهت‌ نیز‌ به‌خودكشی،‌ اقدام‌ روند‌ به‌ مربوط‌ اطلاعات‌ نظیر‌ دوم،‌ نوع‌ داده‌های‌
مورداستفاده‌قرارگرفته‌اند‌كه‌امیل‌دوركیم‌جامعه‌شناس‌فرانسوی‌در‌كتاب‌كلاسیك‌خود‌به‌
نام‌خودكشی،‌نوسانات‌این‌روندها‌را‌به‌نیروهای‌اجتماعی‌و‌از‌همه‌مهم‌تر‌میزان‌همبستگی‌
اجتماعی‌ربط‌داده‌است.‌بنا‌به‌نظر‌دوركیم،‌در‌جوامع‌و‌گروههایی‌كه‌در‌آنها‌همبستگی‌
اجتماعی‌بالاتر‌است‌تعداد‌خودكشیها‌پایین‌تر‌است‌و‌لذا‌هرگونه‌افزایش‌قابل‌توجهی‌در‌
میزان‌خودكشی‌حاكی‌از‌تغییری‌چشمگیر‌در‌وضعیت‌همبستگی‌اجتماعی‌در‌سطوح‌پنهان‌
جامعه‌است‌)البته‌در‌نظریه‌دوركیم‌از‌جنبه‌های‌دیگری‌به‌جز‌همبستگی‌اجتماعی‌و‌انواع‌

دیگری‌از‌خودكشی‌نیز‌سخن‌به‌میان‌آمده‌است‌كه‌فراتر‌از‌بحث‌مقاله‌حاضر‌است(.
داده‌های‌دموگرافیك‌نیز‌به‌این‌دلیل‌مورداستفاده‌قرارگرفته‌اند‌كه‌فرانسیس‌فوكویاما‌در‌
كتاب‌خود‌به‌نام‌اعتماد‌آنها‌را‌به‌عنوان‌شاخصی‌برای‌سنجش‌وضعیت‌سرمایه‌اجتماعی‌در‌
یك‌جامعه‌می‌داند.‌به‌طور‌مشخص،‌او‌به‌شاخصهایی‌نظیر‌میزان‌طلاق‌اشاره‌می‌كند.‌در‌این‌
مطالعه‌علاوه‌بر‌میزان‌طلاق‌و‌ازدواج،‌میزان‌باروری‌و‌روندهای‌مهاجرت‌خارجی‌و‌داخلی‌

را‌نیز‌مورداستفاده‌قرار‌داده‌ایم.

روش
این‌تحقیق‌در‌شمار‌تحقیقات‌اسنادی‌طبقه‌بندی‌می‌شود.‌داده‌های‌موردنیاز‌را‌از‌منابع‌
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و‌اسناد‌رسمی‌مثل‌سالنامه‌های‌آماری‌یا‌نتایج‌تحقیقات‌دیگر‌گردآورده‌ایم.‌روش‌تحلیل‌
این‌ در‌ قرارگرفته‌اند.‌ موردبررسی‌ زمان‌ طول‌ در‌ متغیرها‌ توزیع‌ و‌ است‌ توصیفی‌ داده‌ها‌
مطالعه‌سه‌نوع‌شاخص‌به‌كار‌گرفته‌‌شده‌اند:‌داده‌های‌مربوط‌به‌جرائم،‌داده‌های‌مربوط‌به‌
خودكشی‌و‌بالاخره‌داده‌های‌دموگرافیك‌)نظیر‌داده‌های‌مربوط‌به‌ازدواج،‌طلاق،‌باروری‌
و‌مهاجرت(.‌در‌كنار‌داده‌های‌فوق‌كه‌نوعی‌روندهای‌پاتولوژیك‌را‌گزارش‌می‌كنند،‌در‌
این‌مقاله‌شواهد‌دیگری‌را‌هم‌مورداستفاده‌قرار‌داده‌ایم‌كه‌شاید‌بتوان‌آنها‌را‌داده‌های‌نرم‌
خطاب‌كرد،‌بدین‌معنا‌كه‌این‌داده‌ها‌بیشتر‌ناظر‌بر‌جنبه‌های‌ذهنی‌هستند‌كه‌بیشتر‌به‌شكل‌
پدیده‌های‌فرهنگی‌خود‌را‌جلوه‌گر‌می‌سازند.‌این‌داده‌ها‌به‌طور‌مشخص‌شامل‌روندهای‌

نام‌گذاری‌كودكان‌و‌نیز‌برخی‌اشارات‌اجتماعی‌در‌آثار‌ادبی‌می‌شوند.‌

یافته ها

داده های سخت
نمودار‌‌4میزان‌تغییرات‌تعداد‌پرونده‌های‌قضایی‌را‌در‌ایران‌در‌فاصله‌سالهای‌-1375
‌1392نشان‌می‌دهد.‌همان‌طور‌كه‌در‌نمودار‌مشهود‌است،‌تعداد‌این‌پرونده‌ها‌در‌فاصله‌
سالهای‌‌1375تا‌‌1380قوس‌صعودی‌قابل‌توجهی‌را‌طی‌كرده‌است،‌به‌طوری‌كه‌از‌حدود‌
‌3میلیون‌پرونده‌در‌سال‌‌1375به‌نزدیك‌‌6میلیون‌در‌سالهای‌اولیه‌دهه‌‌1380رسیده‌است.‌
برای‌در‌یافتن‌معنای‌دقیق‌این‌تحول‌چند‌نكته‌را‌باید‌در‌نظر‌داشت.‌نخست‌این‌كه‌این‌
این‌ از‌ بگیریم‌كه‌هركدام‌ اگر‌فرض‌ نشان‌می‌دهد‌و‌ را‌ پرونده‌های‌مختومه‌ تعداد‌ نمودار‌
پرونده‌ها‌چند‌سالی‌در‌جریان‌بررسی‌بوده‌اند،‌می‌توان‌این‌نتیجه‌را‌گرفت‌كه‌نقطه‌شروع‌
این‌تحول‌در‌سالهای‌آغازین‌دهه‌‌1370یا‌پیش‌تر‌از‌آن‌بوده‌است.‌نكته‌دوم‌این‌كه‌هرچند‌
از‌سالهای‌‌1383تا‌‌1388تعداد‌این‌پرونده‌ها‌ثابت‌بوده‌و‌یا‌حتی‌مختصری‌كاهش‌نیز‌یافته‌
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است،‌اما‌واقعیت‌این‌است‌كه‌شوک‌اجتماعی‌قبلی‌كه‌افزایش‌دوره‌قبلی‌را‌موجب‌شده‌
در‌فاصله‌چند‌سال‌برطرف‌نمی‌شود‌و‌تا‌مدتها‌شتاب‌خود‌را‌حفظ‌می‌كند؛‌و‌بالاخره‌نكته‌
این‌است‌كه‌روند‌ منتفی‌می‌كند‌ را‌ به‌وضعیت‌سابق‌ اجتماع‌ بازگشت‌ احتمال‌ سومی‌كه‌

این‌پرونده‌ها‌از‌سال‌‌1388مجدداً‌سیر‌صعودی‌در‌پیش‌گرفته‌است.‌با‌توجه‌به‌این‌نكات‌
می‌توان‌روند‌گزارش‌شده‌در‌نمودار‌‌4را‌به‌معنای‌نشانه‌ای‌از‌تحولی‌بزرگ‌در‌سالهای‌
اولیه‌دهه‌‌1370به‌شمار‌آورند‌كه‌به‌واسطه‌آن‌جامعه‌از‌توانایی‌حل‌مشكلات‌خود‌به‌طریق‌
اجتماعی‌و‌غیررسمی‌عاجز‌شده‌و‌درنتیجه‌به‌طور‌روزافزونی‌به‌دستگاه‌قضایی‌روی‌آورده‌
است.‌)آمارهای‌قضایی‌را‌تا‌آخرین‌سالی‌كه‌منتشرشده‌استفاده‌كرده‌ایم‌ولی‌از‌اواسط‌و‌
گاه‌در‌اوایل‌دهه‌‌1390آمارهای‌جدید‌قضایی‌منتشر‌نشده‌است.‌هرچند‌برای‌فرضیه‌ما‌
كه‌شروع‌روند‌تغییرات‌از‌اواسط‌دهه‌‌1360تا‌اواسط‌دهه‌‌1370است،‌نبود‌این‌آمارها‌

خدشه‌ای‌به‌استدلال‌اصلی‌وارد‌نمی‌كند(.‌
نمودار 4: تعداد پرونده های مختومه در دادگاههای عمومی، 1392-1375  )میلیون پرونده(

داده‌های‌مرتبط‌دیگری‌كه‌نتیجه‌گیری‌بالا‌را‌به‌طوركلی‌تأیید‌می‌كنند‌مربوط‌به‌روند‌
نشان‌ زیر‌ جرائم‌ برای‌ روندها‌ این‌ ‌9 تا‌ ‌5 نمودارهای‌ در‌ مختلف‌اند.‌ جرائم‌ تعداد‌ تغییر‌
داده‌شده‌اند:‌تعداد‌پرونده‌های‌مربوط‌به‌صدور‌چك‌بلامحل،‌قتل‌عمد،‌ایراد‌ضرب‌وجرح،‌
اعمال‌منافی‌عفت‌و‌مشكلات‌میان‌موجر‌و‌مستأجر.‌در‌تمامی‌این‌موارد‌تعداد‌پرونده‌ها‌در‌
نیمه‌دوم‌دهه‌‌1370افزایشی‌ناگهانی‌را‌نشان‌می‌دهند،‌سپس‌به‌مدت‌تقریبا‌ده‌سال‌روندی‌

كاهشی‌وجود‌داشته‌و‌از‌اواخر‌دهه‌‌1380مجدداً‌رو‌به‌افزایش‌گذاشته‌اند.‌

نمودار 5:  ایراد ضرب و جرح

نمودار 6:  قتل عمد

منبع داده های نمودارهای ۵-۹:  سالنامه های آماری سالهای مختلف، مرکز آمار ایران
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داده‌های‌مرتبط‌دیگری‌كه‌نتیجه‌گیری‌بالا‌را‌به‌طوركلی‌تأیید‌می‌كنند‌مربوط‌به‌روند‌
نشان‌ زیر‌ جرائم‌ برای‌ روندها‌ این‌ ‌9 تا‌ ‌5 نمودارهای‌ در‌ مختلف‌اند.‌ جرائم‌ تعداد‌ تغییر‌
داده‌شده‌اند:‌تعداد‌پرونده‌های‌مربوط‌به‌صدور‌چك‌بلامحل،‌قتل‌عمد،‌ایراد‌ضرب‌وجرح،‌

اعمال‌منافی‌عفت‌و‌مشكلات‌میان‌موجر‌و‌مستأجر.‌در‌تمامی‌این‌موارد‌تعداد‌پرونده‌ها‌در‌
نیمه‌دوم‌دهه‌‌1370افزایشی‌ناگهانی‌را‌نشان‌می‌دهند،‌سپس‌به‌مدت‌تقریبا‌ده‌سال‌روندی‌

كاهشی‌وجود‌داشته‌و‌از‌اواخر‌دهه‌‌1380مجدداً‌رو‌به‌افزایش‌گذاشته‌اند.‌

نمودار 5:  ایراد ضرب و جرح

نمودار 6:  قتل عمد

منبع داده های نمودارهای ۵-۹:  سالنامه های آماری سالهای مختلف، مرکز آمار ایران
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نمودار 7: چک بی محل

نمودار 8: اعمال منافی عفت
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نمودار 9: مالک و مستأجر

منبع‌داده‌های‌نمودارهای‌9-5:‌‌سالنامه‌های‌آماری‌سالهای‌مختلف،‌مركز‌آمار‌ایران

شاخص‌دیگری‌كه‌از‌تحول‌وضع‌روابط‌اجتماعی‌خبر‌می‌دهد‌تغییر‌سالانه‌خودكشیهاست.‌
نمودار‌‌10نوسانات‌تعداد‌اقدام‌به‌خودكشی‌را‌برای‌سالهای‌1394-‌1359نشان‌می‌دهد.‌در‌
اینجا‌نیز‌همچون‌نمودارهای‌پیشین،‌از‌سال‌‌1370روند‌افزایشی‌چشمگیری‌آغاز‌می‌گردد‌
برابر‌ ده‌ به‌ نزدیك‌ ساله‌ چهار‌ سه‌ فاصله‌ یك‌ در‌ پرونده‌های‌خودكشی‌ تعداد‌ آن‌ طی‌ كه‌
تا‌سال‌‌1384همچنان‌صعودی‌است،‌در‌سالهای‌1390-‌1385دچار‌ این‌روند‌ می‌شوند.‌
كاهش‌مختصری‌می‌شود‌و‌پس‌ازآن‌مجدداً‌روند‌صعودی‌دیگری‌را‌آغاز‌می‌كند‌كه‌تا‌‌1394

یعنی‌آخرین‌سالی‌كه‌داده‌های‌آن‌موجود‌است‌ادامه‌می‌یابد.‌
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نمودار 10: تعداد پرونده های تشکیل شده در مورد اقدام به خودکشی، 1359-1394

منبع:‌نیروی‌انتظامی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران،‌معاونت‌طرح‌و‌برنامه‌و‌بودجه،‌اداره‌آمار

شاخص‌دیگری‌كه‌تحولات‌آن‌نوعی‌هم‌زمانی‌را‌با‌روندهای‌بالا‌نشان‌می‌دهد‌تحول‌
فرزندان‌ متوسط‌ تعداد‌ معرف‌ كه‌ شاخص‌ این‌ است.‌ جمعیت‌ در‌ عمومی‌ باروری‌ میزان‌
متولدشده‌به‌ازای‌هر‌یك‌زن‌در‌جامعه‌است،‌می‌بایست‌كه‌در‌حدود‌‌1/2باقی‌بماند‌تا‌
جمعیت‌بتواند‌خود‌را‌بازتولید‌كند.‌همان‌طور‌كه‌نمودار‌‌11نشان‌می‌دهد،‌این‌رقم‌در‌ایران‌
در‌حدود‌سال‌‌1364بیش‌از‌‌6بود‌كه‌یكی‌از‌بالاترین‌رقمهای‌موجود‌در‌جهان‌محسوب‌
می‌شد.‌به‌فاصله‌یك‌دهه‌این‌مقدار‌به‌حدود‌‌3تنزل‌یافته‌و‌در‌دهه‌بعدی‌به‌رقم‌‌8/1رسیده‌

است‌كه‌رقمی‌بسیار‌پایین‌تر‌از‌سطح‌بازتولید‌جمعیتی‌سابق‌الذكر‌‌است.‌به‌بیان‌دیگر،‌میزان‌
باروری‌عمومی‌در‌ایران‌در‌فاصله‌1385-‌1365به‌كمتر‌از‌یك‌سوم‌رقم‌اولیه‌كاهش‌یافته‌
است.‌این‌كاهش‌چشمگیر‌تنها‌تغییری‌دموگرافیك‌نیست،‌بلكه‌از‌تغییرات‌عمیق‌دیگری‌به‌
لحاظ‌سبك‌زندگی،‌میزان‌تحصیلات‌و‌اشتغال‌زنان،‌شهرنشینی،‌وضعیت‌اقتصادی‌كشور‌
به‌سوی‌خانواده‌های‌هسته‌ای‌كوچك‌حكایت‌ اجتماعی‌ از‌زندگی‌ تغییر‌توجه‌ بالاخره‌ و‌
می‌كند.‌خانواده‌های‌كوچك‌تر‌هم‌در‌درون‌خود‌حجم‌روابط‌اجتماعی‌كمتری‌دارند‌و‌هم‌
در‌ادامه‌و‌پس‌از‌ورود‌اعضای‌آن‌به‌جامعه‌بزرگ‌تر؛‌و‌از‌این‌هر‌دو‌جهت‌به‌كاهش‌حجم‌
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پیوندهای‌اجتماعی‌منجر‌شده‌اند.‌البته‌یكی‌از‌دلایل‌كاهش‌تعداد‌فرزندان‌توجه‌والدین‌به‌
كیفیت‌رشد‌و‌پرورش‌فرزندانشان‌و‌به‌خصوص‌توجه‌به‌مسئله‌تحصیلات‌آنهاست؛‌اما‌
همین‌هم‌به‌نوبه‌خود‌در‌دهه‌های‌بعدی،‌از‌طریق‌تسهیل‌مهاجرت‌آنان‌به‌خارج‌از‌كشور،‌

تأثیر‌فزاینده‌ای‌بر‌افول‌اجتماع‌در‌ایران‌گذاشته‌است.‌‌‌‌

نمودار 11: تغییرات میزان باروری عمومی، 1339-1396

منبع‌داده‌ها:‌‌دفتر‌جمعیت‌بانك‌جهانی

نمودار‌‌‌12نیز‌جنبه‌مرتبط‌دیگری‌از‌این‌تحول‌را‌نشان‌می‌دهد.‌فرانسیس‌فوكویاما‌در‌
كتاب‌اعتماد‌خود‌نرخ‌طلاق‌را‌به‌عنوان‌یكی‌از‌شاخصهای‌افول‌اجتماعی‌به‌كار‌می‌گیرد.‌
استدلال‌او‌این‌است‌كه‌افزایش‌این‌نرخ‌به‌شكل‌چشمگیر‌نشانه‌كاهش‌توانایی‌افراد‌به‌
همزیستی‌با‌یكدیگر‌و‌حل‌مسائل‌خود‌به‌طریق‌مؤثر‌است.‌به‌علاوه،‌فرزندانی‌كه‌در‌چنین‌
خانواده‌هایی‌رشد‌می‌كنند‌نیز‌از‌محیط‌مساعدی‌برای‌رشد‌روابط‌و‌روحیه‌اجتماعی‌خود‌
برخوردار‌نیستند.‌داده‌های‌نشان‌داده‌شده‌در‌نمودار‌‌12نسبت‌تعداد‌سالانه‌ازدواج‌به‌تعداد‌
سالانه‌طلاق‌را‌در‌ایران‌در‌فاصله‌چهار‌دهه‌از‌‌1358تا‌‌1399گزارش‌می‌كنند.‌این‌نمودار‌
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گویای‌آن‌است‌كه‌تا‌اوایل‌دهه‌‌1370این‌میزان‌نوساناتی‌داشته‌و‌كم‌وزیاد‌شده‌است،‌اما‌از‌
آن‌زمان‌به‌بعد‌مستمراً‌سال‌بعد‌از‌سال‌دچار‌كاهش‌شده‌تا‌جایی‌كه‌از‌رقم‌‌نزدیك‌به‌‌16
در‌سال‌‌‌1372به‌رقم‌‌3در‌سال‌‌1399رسیده‌است.‌این‌بدین‌معناست‌كه‌در‌سال‌پایانی‌

در‌مقابل‌هر‌سه‌ازدواج‌یك‌طلاق‌صورت‌گرفته‌است.‌نكته‌قابل‌توجه‌در‌این‌زمینه‌این‌كه‌
شروع‌روند‌نزولی‌در‌نمودار‌‌9از‌اوایل‌دهه‌‌1370است‌كه‌نوعی‌هم‌زمانی‌با‌روندهای‌دیگر‌

موردبحث‌در‌این‌مقاله‌را‌نشان‌می‌دهد.
نمودار 12: نسبت ازدواج به طلاق، 1358-1399

منبع‌داده‌ها:‌‌دفتر‌آمار‌و‌احوال‌جمعیتی‌و‌مهاجرت،‌سازمان‌ثبت‌احوال‌كشور
https://b2n.ir/h40871

مهاجرت‌به‌خارج‌نیز‌ازجمله‌نشانه‌هایی‌است‌كه‌می‌تواند‌از‌تحولاتی‌در‌عمیق‌ترین‌
لایه‌های‌حیات‌اجتماعی‌خبر‌دهد.‌هرچه‌پیوندهای‌اجتماعی‌در‌میان‌افراد‌جامعه‌ای‌قوی‌تر‌
باشند‌و‌میزان‌دل‌بستگی‌آنان‌به‌سرزمینی‌كه‌در‌آن‌زندگی‌می‌كنند‌مستحكم‌تر،‌باید‌انتظار‌
داشت‌كه‌میزان‌مهاجرت‌افراد‌از‌آن‌جامعه‌نیز‌به‌همان‌نسبت‌پایین‌تر‌باشد.‌نمودار‌‌13میزان‌
خالص‌مهاجرت‌را‌برای‌ایران‌در‌فاصله‌سالهای‌1399-‌1329گزارش‌می‌كند.‌این‌شاخص‌
تفاوت‌تعداد‌افرادی‌را‌كه‌به‌ایران‌وارد‌و‌یا‌از‌آن‌خارج‌شده‌اند‌نشان‌می‌دهد.‌مقادیر‌مثبت‌
حاكی‌از‌مهاجرت‌بیشتر‌به‌داخل‌و‌مقادیر‌منفی‌حاكی‌از‌مهاجرت‌بیشتر‌به‌خارج‌است.‌
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نمودار‌دو‌تغییر‌چشمگیر‌را‌نشان‌می‌دهد:‌افزایش‌چشمگیر‌مهاجران‌به‌داخل‌در‌سالهای‌
دهه‌‌1360كه‌عمدتاً‌ناشی‌از‌ورود‌مهاجران‌افغانستانی‌و‌عراقی‌به‌كشور‌است‌و‌افزایش‌
چشمگیر‌مهاجران‌به‌خارج‌در‌نیمه‌اول‌دهه‌‌1370كه‌ناشی‌از‌مهاجرت‌ایرانیان‌به‌خارج‌
از‌كشور‌است.‌در‌دهه‌های‌بعدی‌نیز‌مقدار‌مهاجرت‌به‌خارج‌همچنان‌بیشتر‌از‌كسانی‌بوده‌
كه‌به‌كشور‌واردشده‌اند.‌در‌اینجا‌نیز‌باید‌این‌نكته‌را‌مدنظر‌داشت‌كه‌برنامه‌ریزی‌برای‌
مهاجرت‌معمولا‌چند‌سالی‌طول‌می‌كشد‌و‌لذا‌تصمیم‌به‌مهاجرت‌و‌شروع‌اقدام‌برای‌تحقق‌
آن‌می‌بایست‌در‌نیمه‌دوم‌دهه‌‌1360شتاب‌ویژه‌ای‌گرفته‌باشد‌تا‌چنین‌افزایشی‌را‌در‌نیمه‌

اول‌دهه‌‌1370تولید‌كند.‌‌

نمودار 13: خالص نرخ مهاجرت به و از ایران 

)مهاجرت به داخل منهای مهاجرت به خارج تقسیم بر کل جمعیت(، 1329-1399

Source of Data: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 
Division (2017).

علاوه‌بر‌مهاجرت‌به‌خارج،‌روند‌مهاجرتهای‌داخلی‌نیز‌از‌بروز‌تحولی‌بزرگ‌در‌فاصله‌
‌1375تا‌‌1385خبر‌می‌دهد.‌نمودار‌‌14تعداد‌كسانی‌را‌كه‌از‌شهر‌خود‌به‌شهرهای‌دیگر‌
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مهاجرت‌كرده‌اند‌به‌عنوان‌درصدی‌از‌كل‌جمعیت‌گزارش‌می‌كند.‌بر‌اساس‌این‌داده‌ها،‌در‌
سالهای‌1375-‌1365نرخ‌مهاجرت‌با‌سرعت‌بیشتری‌رو‌به‌افزایش‌گذاشت‌و‌یك‌دهه‌بعد‌
به‌رقم‌چشمگیر‌‌2/17درصد‌رسید.‌این‌رقم‌گویای‌آن‌است‌كه‌نزدیك‌به‌یك‌ششم‌جمعیت‌

كل‌كشور‌را‌در‌این‌دهه‌مهاجران‌داخلی‌تشكیل‌می‌داده‌اند؛‌مهاجرانی‌كه‌روابط‌اجتماعی‌
دیرینه‌خود‌را‌پشت‌سر‌گذاشته‌و‌زندگی‌جدیدی‌را‌در‌شهر‌بزرگی‌از‌نو‌آغاز‌كرده‌اند.‌‌‌‌

نمودار 14: درصد مهاجران داخلی به کل جمعیت، 1355-1395

‌

منبع‌داده‌ها:‌‌اطلاعات‌سرشماریهای‌‌1335تا‌1395،‌مركز‌آمار‌ایران

داده های نرم
مجموعه‌داده‌های‌فوق‌را‌شاید‌بتوان‌داده‌های‌سختی‌تلقی‌كرد‌كه‌بروز‌تحولی‌بنیادین‌در‌
زیرساخت‌اجتماعی-فرهنگی‌جامعه‌را‌نشان‌می‌دهد.‌تحول‌فوق‌را‌می‌توان‌در‌مجموعه‌ای‌
از‌داده‌های‌دیگر‌–‌كه‌آنها‌را‌داده‌های‌نرم‌می‌نامیم‌–‌نیز‌می‌توان‌مشاهده‌كرد.‌این‌داده‌های‌
عمدتاً‌خصلت‌فرهنگی‌و‌یا‌ادبی-هنری‌دارند،‌اما‌از‌تغییری‌در‌لایه‌های‌پنهان‌تر‌اجتماعی‌
روندهای‌ و‌ الگوها‌ به‌ می‌توان‌ شاخصهایی‌ چنین‌ از‌ نمونه‌ یك‌ به‌عنوان‌ می‌كنند.‌ حكایت‌
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مربوط‌به‌نام‌گذاری‌كودكان‌اشاره‌كرد‌)نمودار‌15(.‌در‌مطالعه‌ای‌كه‌توسط‌عباس‌عبدی‌
انقلاب‌‌1357 اولیه‌پس‌‌از‌ انجام‌شده‌است‌نشان‌داده‌شده‌است‌كه‌در‌سالهای‌ ‌)1396(
گرایش‌روبه‌رشدی‌در‌جهت‌استفاده‌از‌اسامی‌مذهبی‌و‌عربی‌در‌تهران‌وجود‌داشته‌است؛‌
اما‌این‌گرایش‌از‌سال‌‌1360تغییر‌جهت‌چشمگیری‌را‌به‌سوی‌استفاده‌از‌اسامی‌غیرمذهبی،‌
ملی،‌غیرعربی‌و‌با‌ریشه‌های‌فارسی‌نشان‌می‌دهد.‌این‌گرایش‌در‌دهه‌های‌بعد‌نیز‌با‌شدت‌
بیشتری‌ادامه‌می‌یابد.‌این‌روندها‌به‌دو‌شكل‌می‌توانند‌بر‌میزان‌قوت‌اجتماع‌در‌ایران‌تأثیر‌
بگذارند.‌نخست،‌به‌نظر‌می‌رسد‌جامعه‌ایران‌یكدستی‌فرهنگی‌نسبی‌ای‌را‌كه‌در‌سالهای‌
اولیه‌دهه‌‌1360داشته‌از‌دست‌داده‌است‌و‌در‌میانه‌سالهای‌دهه‌‌1390به‌دو‌بلوک‌فرهنگی‌
بیشتر‌متمایل‌به‌یك‌»فرهنگ‌سنتی‌مذهبی«‌و‌دیگری‌متمایل‌ عمده‌تقسیم‌شده‌كه‌یكی‌
به‌نوعی‌»فرهنگ‌باستانگرایانه«‌است.‌این‌وضعیت‌دوقطبی‌)پولاریزاسیون(‌فرهنگی‌می‌تواند‌
به‌طور‌بالقوه‌میزان‌تعامل‌و‌پیوندهای‌اجتماعی‌را‌میان‌دو‌گروه‌كاهش‌دهد.‌دوم،‌با‌توجه‌
به‌سیاستهای‌رسمی‌دولتی‌برای‌ترویج‌»فرهنگ‌سنتی‌مذهبی«‌و‌نامگذاریهای‌برخاسته‌از‌
این‌فرهنگ،‌این‌حالت‌دوگانگی‌می‌تواند‌از‌محدوده‌فرهنگی‌فراتر‌رفته‌و‌به‌نوعی‌دوگانگی‌

سیاسی‌میان‌بخشهای‌مختلف‌جمعیت‌نیز‌منجر‌شود.‌‌‌
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نمودار 15: روند تغییر نامهای انتخابی برای کودکان، 1345-1395

منبع:‌‌بر‌اساس‌داده‌های‌كتاب‌عبدی‌)1396(،‌تحول‌نام‌گذاری‌كودكان‌تهرانی:‌1375-1394

اجتماعی‌ این‌تحول‌ یافتن‌زمان‌وقوع‌ ما‌را‌در‌ ازجمله‌نشانه‌های‌دیگری‌كه‌می‌تواند‌
بزرگ‌یاری‌دهد‌مطالبی‌است‌كه‌نه‌توسط‌متخصصان‌علوم‌اجتماعی‌بلكه‌توسط‌افرادی‌
ادبیات‌كار‌می‌كنند.‌نمونه‌یكی‌از‌این‌ تولید‌شده‌است‌كه‌در‌زمینه‌های‌مربوط‌به‌هنر‌و‌
گونه‌مطالب‌را‌می‌توان‌در‌كتاب‌خاطرات‌شاهرخ‌مسكوب‌با‌عنوان‌روزها‌در‌راه‌)1379(‌
انقلاب‌چنین‌ را‌در‌سال‌‌1357و‌دوران‌ ایران‌ این‌خاطرات‌وی‌فضای‌جامعه‌ یافت.‌در‌
توصیف‌می‌كند:‌»هرگز‌چنین‌تهرانی‌ندیده‌بودم.‌این‌شهر‌زشت،‌كج‌خلق‌و‌آشفته،‌شادترین،‌
مهربان‌ترین‌و‌كامرواترین‌شهر‌دنیا‌بود‌و‌مردمش‌همه‌با‌هم‌رفیق‌شده‌بودند.«‌)ص.‌33(.‌در‌
جای‌دیگری‌در‌مورد‌همان‌زمان‌می‌نویسد:‌»چون‌حجاب‌ترس‌در‌میانه‌نیست‌رابطه‌مردم‌
با‌همدیگر‌بهتر‌شده‌است،‌به‌هم‌اعتماد‌پیدا‌كرده‌اند‌و‌درزمینه‌مشكلات‌اجتماعی‌در‌برابر‌
دشمن‌مشترک‌و‌دستگاه‌دولت‌و‌ارتش‌به‌همدیگر‌كمك‌می‌كنند.‌در‌محله‌ها،‌انجمنهای‌
جوانان‌و‌فروشگاههای‌اسلامی‌و‌پخش‌نفت‌نمونه‌هایی‌از‌این‌روحیه‌تازه‌است.‌آن‌مناسبات‌
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خشمگین‌گرگانه‌در‌رانندگی‌آرام‌تر‌و‌تااندازه‌ای‌دیگرگونه‌شده‌است.«‌)ص.‌49(.‌او‌پس‌
از‌ده‌سال‌دوری‌از‌ایران‌و‌زندگی‌در‌فرانسه،‌در‌سال‌‌1368به‌ایران‌بازمی‌گردد‌و‌خود‌را‌
در‌تهرانی‌بسیار‌متفاوت‌می‌یابد:‌»در‌ما‌چیزی‌تغییر‌كرده.‌در‌ایران‌آدم‌حس‌می‌كند‌همه‌چیز‌
عوض‌شده«‌)ص.471(‌.‌در‌بخش‌دیگری‌از‌توصیف‌خود‌از‌تغییر‌وضعیت‌می‌نویسد:‌»در‌
تهران‌چیزی‌كه‌بعد‌از‌یكی‌دو‌روز‌توجه‌را‌جلب‌می‌كرد،‌این‌خشم‌و‌ستیزه‌جویی‌مردم‌
بود.‌انگار‌همه‌با‌هم‌قهرند؛‌و‌همه‌در‌حال‌تجاوز‌به‌حق‌دیگری‌هستند‌و‌در‌این‌راه‌تا‌آنجا‌
پیش‌می‌روند‌كه‌حق‌زندگی‌-‌اولیه‌ترین‌حق‌را‌نه‌از‌دیگری‌بلكه‌حتی‌از‌خودشان‌سلب‌
می‌كنند...‌رفتار‌اجتماعی‌مردم‌خیلی‌عوض‌شده.‌همیشه‌از‌این‌بابت‌پایمان‌می‌لنگید.‌حال‌
انگار‌دیگر‌پاک‌فلج‌شده‌ایم‌...‌در‌این‌كشتی‌شكسته‌هركسی‌فقط‌و‌فقط‌در‌تقلای‌نجات‌
خود‌است«‌)ص.‌469-468(.‌در‌سالهای‌پایانی‌جنگ‌كه‌شهر‌تهران‌هدف‌حملات‌موشكی‌
ارتش‌صدام‌حسین‌قرار‌گرفته‌بود‌و‌تعداد‌زیادی‌از‌شهروندان‌تهرانی‌مجبور‌به‌ترک‌شهر‌

شده‌بودند،‌نیز‌مسكوب‌اوضاع‌را‌چنین‌توصیف‌كرده‌بود:
»شنیده‌ام‌مردمی‌كه‌از‌ترس‌بمباران‌و‌موشك‌باران‌به‌اطراف‌تهران‌فرار‌می‌كنند،‌
در‌دهات‌با‌اطاق‌و‌پستو‌و‌طویله‌شبی‌هزار‌تومان‌روبرو‌می‌شوند.‌یك‌می‌گفت‌
چادر‌شبی‌...‌رقمی‌گفت‌كه‌به‌هیچ‌حال‌باوركردنی‌نیست.‌انگار‌مثل‌كفتار‌در‌
كمین‌جنازه‌پهلویی‌هستیم.‌جنگ‌و‌مرگ‌مرا‌نگران‌می‌كند؛‌اما‌بدتر‌از‌آن‌از‌
چیزی‌كه‌وحشت‌می‌كنم‌و‌مهره‌پشتم‌یخ‌می‌زند،‌این‌خلق‌و‌خوی‌ماست.‌
برسند‌ اینجا‌ به‌ كه‌ مردمی‌ هستیم.‌ این‌جوری‌ چرا‌ ایم،‌ شده‌ جوری‌ این‌ چرا‌
آیا‌می‌توانند‌به‌عنوان‌یك‌ملت‌زنده‌بمانند؟‌‌دیوانگان‌گرسنه‌ایم؟‌‌مشتی‌دیوانه‌
نهادهای‌ آیین‌و‌آداب،‌تمدن،‌ از‌اخلاق،‌ ...‌آدمیزاد‌چیز‌عجیبی‌است،‌لایه‌ای‌
اجتماعی‌و‌...‌آن‌زیر‌آتشفشانی‌از‌غرایز‌درنده‌بهیمی.‌امان‌از‌وقتی‌كه‌آن‌لایه‌را‌

پس‌بزنند‌و‌اژدهای‌خفته‌اعماق‌بیدار‌شود.«‌)مسكوب،‌2000(
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اشعار‌سروده‌شده‌در‌این‌سالها‌نیز‌تحولات‌عمیق‌در‌لایه‌های‌زیرین‌اجتماع‌را‌منعکس‌
می‌کنند.‌یکی‌از‌این‌اشعار‌شعر‌نسبتا‌بلندی‌است‌–‌تحت‌عنوان‌»مردابها‌و‌آبها«‌-‌که‌توسط‌
انقلاب‌در‌سال‌‌1374سروده‌شد‌)حسینی،‌1387:‌ سید‌حسن‌حسینی‌شاعر‌شناخته‌شده‌

309-316(.‌این‌شعر‌به‌خوبی‌از‌تحولی‌در‌زیرپوست‌جامعه‌خبر‌می‌دهد‌که‌مضمون‌آن‌
افول‌پیوندهای‌اجتماعی،‌ارزشهای‌اخلاقی‌انسان‌دوستانه،‌محبت،‌مسئولیت‌پذیری‌مقامات‌
دولتی‌و‌در‌مقابل،‌اهمیت‌یافتن‌منافع‌فردی‌و‌فرصت‌طلبی‌و‌فرد-محوری‌است.‌ابیاتی‌از‌

شعر‌مذکور‌که‌بیشترین‌اشاره‌را‌به‌مطالب‌موردبحث‌ما‌دارند‌در‌زیر‌می‌آوریم:‌
ماجرا‌این‌است:‌كم‌كم‌كمیت‌بالا‌گرفت
جای‌ارزشهای‌ما‌را‌عرضه‌كالا‌گرفت

احترام‌»یا‌علی«‌در‌ذهن‌بازوها‌شكست
دستِ‌مردی‌خسته‌شد،‌پای‌ترازوها‌شكست

فرق‌مولای‌عدالت‌بار‌دیگر‌چاک‌خورد
خطبه‌های‌آتشین‌متروک‌ماند‌و‌خاک‌خورد

زیر‌بارانهای‌جاهل،‌سقف‌تقوا‌نم‌كشید
سقفهای‌سخت،‌مانند‌مقوّا‌نم‌كشید

با‌كدامین‌سِحْر،‌از‌دلها‌محبت‌غیب‌شد؟
ناجوانمردی‌هنر،‌مردانگیها‌عیب‌شد؟
آتشی‌بی‌رنگ‌در‌دیوان‌و‌دفترها‌زدند

مُهرِ‌»باطل‌شد«‌به‌روی‌بال‌كفترها‌زدند
اندک‌اندک‌قلبها‌با‌زرپرستی‌خو‌گرفت

در‌هوای‌سیم‌و‌زر‌گندید‌و‌كم‌كم‌بو‌گرفت
غالباً‌قومی‌كه‌از‌جان‌زرپرستی‌می‌كنند
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زمره‌بیچارگان‌را‌سرپرستی‌می‌كنند
سرپرست‌زرپرست‌و‌زرپرست‌سرپرست
لنگی‌این‌قافله‌تا‌صبحگاه‌محشر‌است
از‌همان‌آغاز،‌دست‌كج‌رویها‌پا‌گرفت
روح‌تاجر‌پیشگی‌در‌كالبدها‌جا‌گرفت

كارگردانان‌بازی،‌باز‌با‌ما‌جر‌زدند
پنج‌نوبت‌را‌به‌نام‌كاسب‌و‌تاجر‌زدند
روزگارِ‌كینه‌پرور،‌عشق‌را‌از‌یاد‌برد
باز‌چون‌سابق‌كلاه‌عاشقان‌را‌باد‌برد
از‌زمین‌خنده،‌خار‌اخم‌بیرون‌می‌زند

خنده‌انگار‌از‌شكاف‌زخم‌بیرون‌می‌زند
طعم‌تلخی‌دایر‌است‌و‌قندها‌تعطیل‌محض

جز‌به‌ندرت‌دفتر‌لبخندها‌تعطیل‌محض
خنده‌های‌گاه‌گاه‌انگار‌ره‌گم‌كرده‌اند
یا‌كه‌هق‌هقها‌‌تقیهّ‌در‌تبسم‌كرده‌اند

منقرض‌گشته‌است‌نسل‌خنده‌های‌راستین
فصل،‌فصل‌بارش‌اشك‌است‌شط‌آستین
آنچه‌این‌نسل‌مصیبت‌دیده‌را‌ارزانی‌است

پوزخند‌آشكار‌و‌گریه‌پنهانی‌است
مثل‌یك‌بیماری‌مرموز‌در‌باغ‌و‌چمن

خنده‌های‌از‌ته‌دل،‌ریشه‌كن‌شد،‌ریشه‌كن
الغرض‌با‌ماله‌غم،‌دستِ‌بناّیی‌شگفت

ماهرانه‌حفره‌لبخندها‌را‌گل‌گرفت
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اشكهای‌نسل‌ما‌اما‌حقیقی‌می‌چكند
از‌نگین‌چشمهای‌خون،‌عقیقی‌می‌چكند
ماجرا‌این‌است:‌مردار‌تفرعن‌زنده‌شد

شاخه‌های‌ظاهراً‌خشكیده‌از‌بن،‌زنده‌شد
آفتابی‌نامبارک‌نفسها‌را‌زنده‌كرد

بار‌دیگر‌اژدهای‌خشك‌را‌جنبده‌كرد
از‌شما‌می‌پرسم‌آن‌شور‌اهورایی‌چه‌شد؟
شوق‌معراج‌و‌خیال‌عرش‌پیمایی‌چه‌شد؟

پشت‌این‌ویرانه‌های‌ذهن،‌شهری‌هست؟‌نیست‌
زهر‌این‌دلمردگی‌را‌پادزهری‌هست؟‌نیست

هان،‌كدامین‌فتنه‌دكان‌وفا‌را‌تخته‌كرد؟
در‌رگ‌ایمان‌ما‌خون‌صفا‌را‌لخته‌كرد

هان‌چه‌آمد‌بر‌سر‌شفّافی‌آیینه‌ها؟
از‌چه‌ویران‌شد‌ضمیر‌صافی‌آیینه‌ها؟

شور‌و‌غوغای‌قیامت‌در‌نهان‌ما‌چه‌شد؟
ای‌عزیزان!‌»رستخیز‌ناگهان«‌ما‌چه‌شد؟
دشتِ‌دلهامان‌چرا‌از‌شور‌»یا‌مولا«‌فتاد؟

از‌چه‌تشت‌انتظار‌ما‌از‌آن‌بالا‌فتاد؟
پیش‌چشمم‌باغهای‌تشنه‌را‌سر‌می‌برند
شاخه‌هایی‌سرخ‌از‌نخلی‌تناور‌می‌برند

خارهای‌كینه‌قصد‌نوبهاران‌می‌كنند
روی‌پل‌تابوتها‌را‌تیرباران‌می‌كنند

در‌همین‌چارچوب،‌قیصر‌امین‌پور‌)1375(‌هم‌در‌برخی‌از‌اشعاری‌كه‌در‌نیمه‌اول‌دهه‌
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‌1370سروده‌است،‌نشانه‌های‌تحولی‌را‌هم‌در‌رابطه‌میان‌مردم‌و‌حكومت‌و‌هم‌در‌رابطه‌
مردم‌با‌یكدیگر،‌به‌دست‌می‌دهد:

گلویی‌داد‌تا‌آواز‌باشد ‌ خدا‌پر‌داد‌تا‌پرواز‌باشد‌
به‌روی‌ما‌همیشه‌باز‌باشد خدا‌می‌خواست‌باغ‌آسمانها‌

ولی‌مردم‌درون‌خود‌خزیدند خدا‌بال‌وپر‌و‌پروازشان‌داد‌
ولی‌مردم‌قفس‌را‌آفریدند خدا‌هفت‌آسمان‌باز‌را‌ساخت‌

سرودن‌بر‌لب‌بلبل‌گره‌خورد پس‌از‌کشف‌قفس،‌پرواز‌پژمرد‌
شکفتن‌در‌گلوی‌گل‌گره‌خورد کلاف‌لاله‌سردرگم‌فرو‌ماند‌

چرا‌پروانه‌را‌از‌شاخه‌چیدند‌ چرا‌مردم‌قفس‌را‌آفریدند؟‌
چرا‌آوازها‌را‌سر‌بریدند؟ چرا‌پروازها‌را‌پر‌شکستند؟‌

چه‌شد‌آن‌آرزوهای‌بهاری؟ چرا‌لبخند‌گل‌پرپر‌شد‌و‌ریخت؟‌
صدای‌صاف‌آواز‌قناری؟ چرا‌در‌پشت‌میله‌خط‌خطی‌شد‌

به‌پای‌میله‌های‌سرد‌پیچید؟ چرا‌‌‌‌‌نیلوفر‌‌‌‌آواز‌‌‌‌‌بلبل‌
درون‌سینه‌اش‌از‌درد‌پیچید؟ چرا‌آواز‌‌‌غمگین‌‌‌‌‌‌‌قناری‌

برای‌یادگاری‌پیچکی‌را؟ چرا‌لای‌کتابی،‌خشک‌کردند‌
پر‌پروانه‌و‌سنجاقکی‌را؟ به‌دفترهای‌خود‌سنجاق‌کردند‌
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بحث 
بنیادین‌در‌اركان‌روابط‌اجتماعی‌و‌فضای‌فرهنگی‌ شواهد‌موجود‌حكایت‌از‌تحولی‌
جامعه‌ایرانی‌در‌دهه‌های‌گذشته‌می‌كند.‌در‌این‌مقاله‌تلاش‌كردیم‌تا‌زمان‌آن‌تحول‌بنیادین‌

را‌از‌خلال‌اطلاعات‌موجود‌دریابیم.‌یافته‌های‌ارائه‌شده‌در‌این‌مقاله‌حاكی‌از‌آن‌است‌كه‌
چنین‌تحولی‌در‌فاصله‌یك‌و‌نیم‌تا‌دو‌دهه‌ای‌روی‌داده‌است‌كه‌از‌نیمه‌دهه‌‌1360آغاز‌
می‌شود‌و‌تا‌اواسط‌دهه‌‌1380ادامه‌می‌یابد.‌دانستن‌این‌نكته‌ازاین‌جهت‌اهمیت‌دارد‌كه‌گاه‌
افراد‌مختلف‌و‌به‌خصوص‌آنها‌كه‌در‌سنین‌میان‌سالی‌یا‌سالخوردگی‌هستند،‌از‌تغییر‌رفتار‌
و‌روحیه‌دیگران‌شكایت‌می‌كنند‌و‌با‌دركی‌فردی‌از‌تغییر‌افراد‌سعی‌می‌كنند‌تا‌راه‌حلی‌
فردی‌نیز‌برای‌آن‌مسئله‌بیابند.‌اینها‌از‌زمره‌همان‌پدیده‌هایی‌هستند‌كه‌سی.‌رایت‌میلز،‌
جامعه‌شناس‌فقید‌آمریكایی،‌آنها‌را‌مشكلات‌شخصی‌و‌فردی‌نامیده‌و‌تأكید‌داشت‌كه‌درک‌
درست‌این‌مشكلات‌زمانی‌روی‌می‌دهد‌كه‌بتوانیم‌آنها‌را‌با‌مسائل‌بزرگ‌تر‌اجتماعی‌پیوند‌
دهیم.‌مطالب‌این‌مقاله‌نیز‌به‌ما‌نشان‌می‌دهد‌كه‌تغییرات‌رفتاری‌و‌نگرشی‌افراد‌اطراف‌ما‌
تنها‌محصول‌تصمیم‌شخصی‌خود‌آنها‌نبوده‌و‌نتیجه‌روندها‌و‌نیروهای‌اجتماعی‌بزرگ‌تری‌
هستند.‌تنها‌در‌این‌صورت‌است‌كه‌می‌توان‌برای‌چنین‌مشكلاتی‌راه‌حلهای‌اجتماعی‌پیدا‌

كرد.‌
شناختن‌روندهای‌فوق‌ازاین‌جهت‌اهمیت‌دارد‌كه‌بیشتر‌مباحثی‌كه‌در‌دهه‌های‌اخیر‌
در‌مورد‌تحولات‌ایران‌صورت‌گرفته،‌مستقیم‌و‌غیرمستقیم،‌به‌موضوعات‌سیاسی‌و‌دولت‌
ربط‌داده‌شده‌اند‌و‌آنچه‌در‌این‌مطالعات‌و‌بحثها‌مورد‌غفلت‌قرار‌گرفته‌تحول‌بنیادین‌و‌
گسترده‌ای‌است‌كه‌در‌لایه‌های‌زیرین‌جامعه‌در‌جریان‌بوده‌است.‌ما‌این‌تحول‌را‌»افول‌
اجتماع«‌نامیده‌ایم.‌به‌طور‌خلاصه‌مضمون‌عمده‌این‌تحول‌را‌می‌توان‌تضعیف‌شدید‌و‌از‌
دست‌رفتن‌پیوندهای‌اجتماعی‌ای‌دانست‌كه‌ستونهای‌مختلف‌جامعه‌را‌در‌كنار‌هم‌برپا‌
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نگاه‌می‌دارند‌و‌یا‌می‌توان‌آنها‌را‌به‌ملاتی‌تشبیه‌كرد‌كه‌سنگها‌و‌آجرهای‌بنای‌اجتماعی‌را‌
به‌هم‌متصل‌نگاه‌می‌دارد‌و‌یا‌به‌روغنی‌كه‌موجب‌ادامه‌كار‌كرد‌روان‌چرخ‌دنده‌های‌ماشین‌
اجتماع‌است.‌این‌تحول،‌پیكره‌اجتماع‌را‌از‌درون‌متحول‌كرده‌و‌هویت‌متفاوتی‌به‌جامعه‌
ایرانی‌داده‌است؛‌اما‌به‌دلیل‌آن‌كه‌این‌تحول‌به‌مدتی‌طولانی‌و‌در‌زیر‌پوست‌جامعه‌در‌

جریان‌بوده‌است‌به‌آسانی‌به‌چشم‌نیامده‌است.‌
نیز‌می‌توان‌دید،‌مثلًا‌در‌جامعه‌آمریكا‌از‌ نمونه‌های‌چنین‌تحولی‌را‌در‌جوامع‌دیگر‌
دهه‌‌1960به‌بعد؛‌اما‌شاید‌بارزترین‌و‌شبیه‌ترین‌نمونه‌به‌آنچه‌در‌ایران‌روی‌داده‌تحولی‌
باشد‌كه‌در‌دهه‌‌1960در‌استان‌كبك‌كانادا‌صورت‌گرفت‌و‌با‌نام‌»انقلاب‌خاموش«‌از‌آن‌
یاد‌می‌شود.‌در‌جریان‌این‌انقلاب‌خاموش‌مجموعه‌ای‌از‌تحولات‌عمیق‌نهادی،‌فرهنگی،‌
اجتماعی‌و‌سیاسی‌همزمان‌با‌هم‌صورت‌گرفتند‌كه‌نتیجه‌آن‌شكل‌گیری‌كبك‌مدرنی‌بود‌كه‌
با‌كبك‌پیشین‌تفاوتهای‌ماهوی‌داشت...‌در‌پی‌افول‌اجتماع،‌‌اقتصاد‌كبك‌نیز‌رو‌به‌انحطاط‌
گذاشت‌و‌مشكلات‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌متعدد‌دیگری‌نیز‌یكی‌پس‌از‌دیگری‌سر‌بر‌آوردند.
جامعه‌ آن‌ نتیجه‌ در‌ چراكه‌ نیست،‌ ایران‌ جامعه‌ برای‌ خوبی‌ خبر‌ خاموش‌ انقلاب‌ این‌
ظرفیتهای‌بزرگی‌را‌از‌دست‌داده‌است.‌ادامه‌این‌مسیر‌ادامه‌حیات‌جامعه‌را‌به‌مثابه‌جامعه‌
مختل‌كرده‌و‌امكان‌كاركرد‌آن‌به‌مثابه‌یك‌دولت-ملت‌را‌روزبه‌روز‌بیشتر‌تحت‌الشعاع‌قرار‌
می‌دهد.‌در‌چنین‌حالتی‌زندگی‌اجتماعی‌به‌صورتهای‌ماقبل‌مدرن‌خود‌یعنی‌نظامهای‌قبیلگی‌
و‌ملوک‌الطوایفی‌برمی‌گردد.‌چنین‌احتمالی‌با‌نیروی‌دیگری‌هم‌تقویت‌می‌شود‌و‌آن‌نیروهای‌
جهانی‌است.‌با‌آن‌كه‌روند‌اصلی‌حاكی‌از‌»افول‌اجتماع«‌است‌ولی‌به‌این‌معنا‌نیست‌كه‌جامعه‌
نسبت‌به‌این‌وضعیت‌واكنشی‌نشان‌نمی‌دهد.‌واكنشهایی‌كه‌گروههای‌مختلف‌اجتماعی‌به‌
مداخله‌های‌زیان‌بار‌زیست‌محیطی‌نشان‌می‌دهند،‌یا‌تلاش‌جمعی‌برای‌حقوق‌صنفی،‌همیاری‌

در‌شرایط‌بحران‌و‌بلایای‌طبیعی‌و‌بسیاری‌دیگر‌از‌همكاریهای‌جمعی‌كه‌برای‌حل‌وفصل‌
مشكلات‌زندگی‌روزمره‌روی‌می‌دهد،‌حاكی‌از‌آن‌است‌كه‌در‌برابر‌روند‌اصلی،‌صورتهای‌
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تازه‌ای‌از‌همبستگی‌اجتماعی‌هم‌در‌حال‌شكل‌گیری‌و‌رشد‌است.‌باآنكه‌»افول‌اجتماع«‌روند‌
غالب‌است‌ولی‌این‌تحولات‌هنوز‌به‌مرحله‌بازگشت‌ناپذیر‌نرسیده‌اند‌و‌لذا‌هنوز‌هم‌می‌توان‌
برای‌آنها‌چاره‌ای‌اندیشید‌و‌حیات‌اجتماعی‌را‌در‌ایران‌احیا‌كرد.‌انجام‌این‌كار،‌اما‌مستلزم‌

وقوف‌كامل‌به‌مسیر‌این‌تحولات،‌اراده‌ای‌خلل‌ناپذیر‌برای‌تغییر‌جریان‌این‌تحولات‌و‌بالاخره‌
بسیج‌تمامی‌نیروها‌در‌جهت‌انجام‌این‌كار‌است.
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